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A B S T R A C T 

Structuralists with expressing the different characteristics of the narrative 

structures intend to discover the common traits of the stories and narratives. 

Claude Bermond is one of the structuralists and narrative scholars who have 

presented their own model based on the sequences to understand the structure 

of the narrative. The Holy Quran as a treasure of ancient traditions with its 

own narrative features has stories with different structures. Some stories have 

a more regular and sequential structure and are gathered in one surah, while 

others have more complex and scattered structures and each part of it is 

narrated in one surah. The current research is written in an analytical method 

and deals with the structural analysis of the story of Yusuf based on the 

theory of Claude Bermond. The results of this analysis show that all these 

stories have a narrative order according to Claude Bermond, and their 

difference is in the type of sequence and simple or complex structure. 
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 »مقاله پژوهشی«

 کلود برمون   ةی)ع( بر اساس نظر وسفیداستان  تی روا یساختارشناس

 
 2یزاده چاریتق ی، رمضانعل*1کمانگر یفاطمه جعفر

 

 چکیده 
 يیهاداستان  یمختص به خود، دارا يیروا یهایژگيکهن با و اتياز روا  یانه یبه عنوان گنج دیقرآن مج

سوره    کيبرخوردارند و در    یتر و متوال منظم  یها از ساختاراز داستان  یمختلف است. برخ  یبا ساختارها
  تيسوره روا  کيتر دارند و هر بخش آن در  و پراکنده  تردهیچیپ  يیساختارها  گريد  یاند و برخجمع آمده

درصدد کشف مختصات مشترک   ت،يروا  یمختلف ساختارها  یهایژگ يو  ان یشده است. ساختارشناسان با ب
خاص خود را    یساختارگرا است که الگو  شناسانت ياز روا  ی کيهستند. کلود برمون    اتيو رواها  داستان

 یلیداده است. پژوهش حاضر به روش تحل  ئه ارا  تيشناخت ساختار روا  یبرا  ها،رفتی پ  یبر توال  یمبتن
داستان    نيترو منسجم  ني)ع( به عنوان بلندتر  وسفيداستان    انةيساختارگرا  ی نگاشته شده است  و به بررس

 یای داستان از توال ني: ادهدینشان م  لیتحل  نيا جيکلود برمون پرداخته است. نتا ة يقرآن، بر اساس نظر
مد    يیخود برخوردار از نظم روا  تیکه در کل  نياست؛ اما با وجود ا  ورداردر ساختار برخ  دهیچیمرکب و پ

 یاست که از ساختار مد نظر کلود برمون و نظم ساختار  یمتفاوت  یبند   انيپا  ینظر کلود برمون است، دارا
 .دهدی را ارائه م یمنحصر به فرد یو الگو  رودیکهن فراتر م یهاداستان

 

 های کلیدیواژه

 . کلود برمون ،يیساختارگرا  ،یشناستي روا ،یقرآن یهاداستان  د،یقرآن مج
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 مقدمه 
عنوان   به  کريم  هدايت قرآن  از   منبع  همواره  جهان،  مسلمانان 

قرار   تحقیق  و  تفسیر  مورد  گوناگون  است. زوايای  گرفته 
اند؛ های سنتی بیشتر به معنا و محتوا در قرآن توجه داشته نگرش

های اخیر رويکردهای نوين برای کشف اعجاز ساختاری اما در دهه 
اختارگرايی توان به رويکرد س ز جمله می ا قرآن به کار گرفته شد که  

شناسی و نقد علم زبان  اين رويکرد که حاصل نظريات  .اشاره کرد 
است  تاکید   ، ادبی  ا   ضمن  درونی  روابط  کشف   به   متن   ی جزا بر 

اجزاتقابل  میان  ساختاری  سازمان  های  نظام  توجه   متن  يافتة و 
کوشش که  پژوهان معاصر  های قرآناز دغدغه   بخشی   به   کند و می 

پاسخ   ،قرآن مجید است روايات داستانی  در جهت شناخت ساختار  
برای شناخت اعجاز لفظی، معنايی، سبکی   اين روش که   . دهد می 

قرآن  ساختاری  ساختارهای   است،   مجید   و  دادن  نشان  با  همراه 
 . کند ای از معنا را آشکار می های تازه لايه  ،متن   پنهان و همیشگی 

 دهد. می مند از متن وحی را ترويج  ای و نظام اين نگرش فهم شبکه
قسمت  از  داستان ها بسیاری  و  روايات  از  مجید  قرآن  ی ها ی 

است  شده  تشکیل  داستان .  کهن  روايی  ساختارهای  ی ها کشف 
برای دهنده  روابط و عناصر تشکیل  ، ها ضمن بررسی بخش   ، قرآنی 

به   ا تواند ما ر می   ، ها داستان دست يافتن به الگويی کلی برای اين  
طرح و   بیان ة  رآنی رهنمون کند تا شیوی ق ها يت ا شناخت کلی رو 

به بررسی پژوهش حاضر  .  بر ما روشن شود   ها کنش اين داستان 
بلندترين و منسجم ساختار   از  يعنی ها داستان ترين  يکی  ی قرآن 

يوسف  سوره  )ع( داستان  در  گرفته به  ای  که  قرار  نام  همین 
شده و    پردازدمی  نگاشته  هدف  اين  بر   با  سازد  روشن  که  است 

شدة کلود برمون، اين داستان از چه نوع ساختار  اساس الگوی ارائه
است روايی  برخوردار  کلی،   و   ای  طرح  و  پیرفت   وضعیت  ها 
داستان توالی  اين  بر   ،های  را  ساختاری  پیچیدگی  از  میزان  چه 

در اين پژوهش بر آنیم که   بر اين اساس . سازد داستان مترتب می 
 :زير پاسخ دهیم   به سوالات 

حضرت داستان  کلی  طرح  اساس   )ع(يوسف    کارکردهای  بر 
 شناسی کلود برمون چیست؟الگوی روايت

به چه شکل  )ع(  گانه در داستان حضرت يوسف  های سهرفتپی
 است و تا کجای داستان ادامه دارد؟

 ای برخوردار است؟از چه نوع توالی)ع( داستان حضرت يوسف 

 

 

 ادبیات و مفاهیم پژوهش 
پژوهی است  مهم قرآن   يکی از موضوعات  ها و روايات قرآنی،قصه

گذشته و حال قرار  که مورد توجه فروان انديشمندان و محققان در  
. در گذشته با توجه به باور به تناسب و نظم در آيات و  گرفته است

مسلمان  انديشمندان  میان  در  قرآن  تدوين  اساس  بر  بحث    ، سور 
مبنای ساختارمندی آيات قرآن و پیوند   ، بیشتر بر ساختاری در قرآن 

.  آيات، ارتباط آيات با يکديگر، مناسبات و تناسب میان آيات بوده است 
به اين معنا که آيا آيات قرآن بر مبنای نظم و پیوند معنايی خاص 

، ارتباط  اند يا طبق نظر برخی از مستشرقانکنار يکديگر قرار گرفته 
ندا وجود  آيات  بین  هستند؟ روشنی  گسسته  يکديگر  از  آيات  و  رد 

معنای   ( 36:  1390،  )نصیری  به  قرآن  ساختاری  مطالعة  هچنین 
بخش  ارتباط  و   های واکاوی  تدوين  چگونگی  و  سوره  هر  مجزای 

، شناختیهای زبان . ويژگی تثبیت نهايی قرآن نیز به کار رفته است 
ختاری سبکی و ادبی قرآن نیز از ساير مواردی است که در بررسی سا

است  گرفته  قرار  توجه  مورد  شدت  به  ؛  (7:  1393،  )نويورت  قرآن 
مع  بر  که شامل دلالت  قرآن  مراد  همچنین ساختارهای دلالی  و  نا 

ها، به حجت   ، آيات  خاصی است؛ ساختارهای صنفی که مطابق آن 
شود ها تقسیم می و آيین ها  اوامر، نواهى، بینات، براهین، آداب، رخصت 

مندسازى تفسیر قرآن به کار  براى ضابطه   و ساختارهای معنايی که 
نگر تقسیم کل معنايى  و ساختار   شناخت معنايى جزءنگررود و به  می 
از ديگر مواردی هستند که از گذشته تاکنون مورد توجه    شود،می

 (. 5- 2: 1389)نجارزادگان،  است بوده
قرار   استفاده  مورد  پژوهش  اين  در  که  ساختارگرايی  اصطلاح 

اين اصطلاح که   .گرفته است رويکردی علمی نسبت به متن است
 1960است، حدود دهة  در اين پژوهش، نام يکی از مکاتب نقد ادبی  

فرديناند   نظیر  پردازانی  نظريه  نظريات  بستن  کار  به  منظور  به 
اينان مطالعات   .دوسوسور در عرصة ادبیات، چشم به جهان گشود

های اجتماعی و فرهنگی  شناختی ساختاری را در مطالعة پديده زبان
آنان(.  166:  1382،  )کالربه کار بستند   نظر  نظام    از  ساختار، يک 

است و نظم و ترتیب و توالی معینی دارد که حادثه و وقايع داستان، 
 (. 50: 1386، )قادری شود بر اساس آن منظم می 

صورتگرايان و ساختارگرايان، علاوه بر تحولی که در بررسی شعر 
پديد آوردند، انقلابی در بررسی داستان نیز به وجود آوردند و دانشی 

نام   به  نهادند  روايت را  بنیان  (. 143:  1388،  )ايگلتون شناسی 
: نگرند؛ اينان معتقدندبه زبان و روايت هچون علم می   ساختارگرايان، 

همانگونه که جمله دارای نحو مشخصی است، روايت و داستان نیز 
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می  پیروی  مشخصی  قواعد  و  نظام  اين  .  کند از  درپی  ساختارگرايی 
فراهم کند که امکان ارزيابی مفاهیم   است تا الگو و نظامی از روابط را 

در نظام اثر را با کل    . همچنین بر آن است روابط موجود را داشته باشد
. بر اين اساس ساختارگرايی با تعیین  ادبیات و کل فرهنگ کشف کند

آثار   ، اصول ساختاری میان  روابط  يا  اثر  يافتن   ، برای يک  دنبال  به 
 (.2:  1388،  اصول علی برای مطالعات ادبی است )مجرد و حسن لی

بررسی ساختار روايی متن، با ولادمیر پراپ آغاز شد و پس از  
نظريه  ساير  جنبهآن  و  وجوه  از  بررسی  پردازان،  به  مختلف  های 

و     narraraريشة واژة روايت در لاتین به.  ساختار روايت پرداختند
به   يونانی  است  gnarusدر  دانش و شناخت  ،  )احمدی   به معنای 

تعاريف گوناگونی برای روايت وجود دارد؛ اما روايت   (.176:  1391
از است  عبارت  ساده  زبان  مجموعه  :  به  يا  رخداد  يک  »بازنمايی 

 (. 40: 1399، )ابوترخداد« 
شناسايی   به  که  است  جديدی  نسبتا  رويکرد  شناسی  روايت 

های مختلف ترکیب اين عناصر در روايت، تاری و حالتعناصر ساخ
های گوناگون در روايت شگردهای مختلف روايت و تحلیل گفتمان 

شناسی، نظرية ساختارهای  »روايت(.  255:  1378،  )داد  زنددست می

توصیفی  "بررسی ساختار يا طرح    شناسان برای. روايتروايت است

بخشپديده  ،"ساختاری به  را  روايی  سازندههای  تجزيه   شانهای 
پیوندهای آنو سپس می  کنندمی را تعیین کوشند کارکردها و  ها 

روايت(.  51:  1398  ،)يان  کنند« وظیفة  فراهم نخستین  شناسی، 
ساختن ابزار لازم برای شرح و توصیف آشکار روايت و فهم کارکرد 

است جنبهروايت.  آن  بررسی  به  متفاوت شناسی  و  همانند  های 
، معنای  هاو حکايت  هابنابراين درپی تاريخ رمان  پردازد؛ها میروايت

زيبايی  هاآن ارزش  نیستشناسیيا  درپی   ؛شان  نخست  بلکه 
ديگر  هاويژگی از  را  روايت  که  است  متمايز نظام يی  دلالت  های 

حالتمی درپی  دوم  و  ويژگیکند  اين  خصوصیات  و   هاست ها 
پردازی جزء لاينفک  ی که روايتاز آنجاي  (.11- 10:  1395،  )پرينس

کلیت متن است با معانی متعددی همراه است که با ساير ابعاد اثر  
و هويت شخصیت ايدئولوژی  مضمون،  مرتبط  نظیر  داستانی  های 

 (. 1: 1398ولت،  لینت)است 
انذار  و  پند  مواقع،  از  بسیاری  در  که  است  کتابی  مجید    و   قرآن 

های داستانی ذکر  آن به صورت روايت الهی، در  - مضامین والای انسانی 
های روايی قرآن به نام »تاريخ  برخی مفسران از اين داستان   . شده است 

های اخلاقی  کنند و معتقدند که به قصد آموزش درس قدسی« ياد می 
معنوی وحی شده  از  (.  43/ 1  : 1399،  )نصر اند و  قرآن مجید مشحون 

آنها می داستان  ساختار  شناخت  که  است  بر کشف  توا هايی  ند علاوه 

پژوهان  قرآن .  ظرايف فنون هنری، به درک بهتر معنا نیز کمک کند 
معاصر با توجه به اين قابلیت قرآن به دنبال شناخت ساختارهای روايات  

، الگوهای مختلفی برای بررسی  . از آنجا که ساختارگرايان اند قرآنی بوده 
قدان را به بررسی  ها منت اند که توجه به هريک از آن روايت ارائه داده 

می  رهنمون  آثار  مدون  و  جانب  سازد علمی  از  الگوها  اين  انتخاب   ،
مقالاتی که تاکنون به  .  ای برخوردار است پژوهان از اهمیت ويژه قرآن 

روايت  پرداخته بررسی  ساختارگرايان  منظر  از  قرآنی  بیشتر  های  اند، 
شناسی ژرار ژنت را مد نظر قرار دادند که به مواردی مانند  الگوی روايت 

 . پردازد ... می زمان، راوی، لحن، توصیف، زاويه ديد و  
روايت از  ديگر  يکی  نیز  برمون  به کلود  که  است  شناسانی 

ها تاکید توصیف ساختار داستان دست زده و بر منطق مستمر داستان
شناسان  ی يکی از زبانو  (.11:  1397،  )بارت و ديگرانورزيده است  

. م 1929شناسان ساختارگرای فرانسوی است که در سال  و روايت
شد.   متولد  فرانسه  جمله  در  از  به  برمون  که  است  ساختارگرايانی 

داستان،   جهانی  منطق  يافتن  برای  ثابت  و  فراگیر  الگويی  کشف 
وی با تاکید بر پیوند منطق و  (.  68:  1371،  )اخوت  دست زده است

بود  اين  دنبال  به  به   روايت،  قاعدهتا  منطقی  همگانی  طور  های 
 (. 170: 1391، )احمدی های داستانی را پیدا کند روايت

رويکرد برمون، روند منطق محور و هدف آن بازسازی نحو رفتار  
جويی  به پی وی. يابد استگونه که در روايت کاربرد میانسانی، آن

گزينه سیر  دستهاخط  کهمی  يی  از    زند  نقطه  هر  در  ناگزير  به 
:  1397،  بارت و ديگران)اند  داستان پیش روی شخصیت قرار گرفته

نظر که کارکرد در معنای مدبرمون معتقد بود به جای اين(.  39-40
بايد    پراپ را به عنوان کوچکترين واحد روايت در نظر داشته باشیم،

پی يا  کارکرد  چند  منطقی  به  Sequence)  رفتتوالی  را  عنوان  ( 
رفت در طرح هر داستان پیيم. بگیرکوچکترين واحد روايت درنظر 

به عبارت ديگر هر ی فرعی هستند. ها يتارو هارفتپی. وجود دارد
رفت اصلی يا کلی رفت، داستان کوچکی است و هر داستان پیپی

هستهپی(.  166:  1391،  )احمدیاست   منطقی  توالی  هايی  رفت، 
شده بسته  يکديگر  به  همبستگی  رابطة  کمک  به  که   . انداست 

رفت باز و  پی   آيندی داشته باشد،يک از عناصر پی هنگامی که هر 
 (. 41: 1397، )بارت و ديگرانرفت بسته است اگر نداشته باشد پی

ای  رفت اولیة روايت را سلسلهبرمون در کتاب منطق روايت، پی
: حضور بالقوه از سه نقش دانسته که دارای سه مرحلة اصلی است

را امکانی  مسیر  که  تحقق گشايد(می  )وضعیتی  عدم  يا  تحقق   ،
توفیق عدم  يا  توفیق  گونامکان،  برمون  اين  از  غیر  شناسی  ه . 

نقشای  پیچیده تاثیر بر   هااز  میان  بنیادين  تمايز  و  پاية  پذيران 
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میتاثیر ارائه  ديگراندهد  گذاران  و  برمون هر   ؛(6:  1397،  )بارت 
رفت را ناشی از حرکت از موقعیت تعادل به سمت عدم تعادل و پی

 (. 141-140:  1383،  )اسکولزداند  بازگشت مجدد به سوی تعادل می
 ، نخست  ؛است  استوار  پايه  سه  رفت برپی  هر  ،برمون  ديدگاه   بنابر

 در  را  دگرگونی امکان که پايدار ضعیتی : وامکان که عبارت است از
ای که حادثه يا دگرگونی:  فرايند که عبارت است از  ،دوم  ؛رددا  خود

می می رخ  تاثیر  پايدار  بر وضعیتی  و  که  دهد  پیامد  و سوم،  گذارد 
به عبارتی،    وضعیتی است محصول تحقق يا عدم تحقق آن امکان؛

اولیه ثابت  وضعیت  ماندن  ثابت  يا  شدن  دگرگون  )ريمون   امکان 
رفت، سه کارکرد دارد که  بر اين اساس، هر پی(.  36:  1378  کنان،

هر کارکرد   :معتقد است  برمون  .، فرايند و پیامد: امکانعبارت است از 
  شود؛ طور خودکار به کارکرد بعدی منتهی نمیبرخلاف نظر پراپ، به

دارد رو  پیش  در  مسیر  دو  يا    :بلکه  توفیق  تحقق؛  عدم  يا  تحقق 
که در مدل زير به نمايش گذاشته    (140:  1383  ،)اسکولز  شکست

 : شده است

 

 
 

 
 
 
 

 
نیز  از ويژگی بالا  برمون، چنان که در مدل  های مهم ديدگاه 
با . بدين شکل  شود انشعاب دوگانه استمشاهده می که کشمش 

شود و اين امر به پیشبرد  فرد خبیث، همیشه منتج به پیروزی نمی
 (. 37: 1387، )ريمون کنانکند رنگ کمک میپی

: بسیط  نداهای داستان دو نوع رفت يا توالیاز ديدگاه برمون پی 
،  گانه يعنی امکانکارکردهای سه  ،(. در توالی بسیطپیچیدهو مرکب )

پیامد و  ب  ،فرايند  نتیجه منتج  آن می  آشکارای  ه  ترکیب  از  و  شود 
توالیها توالی میی  ها ،  شکل  ازپیچیده  عبارتند  که  توالی   :گیرد 

پیوندیزنجیره توالی  و  انضمامی  توالی  (.  69:  1371،  )اخوت  ای، 
رفت ساده شکل از پشت سر هم قرار گرفتن چند پی  ایتوالی زنجیره

توالیمی نوع  اين  در  و    ،گیرد.  عهد  تحقق  برای  داستان  قهرمان 
زند و هريک از  يی میهاپیمان خود دست به انجام اعمال و کنش

 ها . اين کنش و واکنششودهايی روبرو میها با واکنشاين کنش
نرسد.  می   ادامه يا  برسد  خود  میثاق  به  قهرمان  تا  توالی يابد  در 

ه يک توالی  بلک  ؛لازم و ملزوم يکديگر نیستند  هارفتپی  انضمامی،
رت ديگر در صورتی آيد؛ به عبااز دل يک توالی ديگر به وجود می

پذير توالی اول يعنی حرکت قهرمان به سوی هدف اصلی، امکان
او ياری برسانند   ابزار و نیروهای ياريگر به  اين  (.  همان)است که 

توالی زنجیروار نیست؛ بلکه به منزلة جزيیات يکی از کارکردهای 
(. 37:  1387،  )ريمون کنان  گیردتوالی ديگر جای میخود، در دل  
در مقابل عملکرد    است که  توالی  ديگری از  نوعنیز    توالی پیوندی

آنچه برای قهرمان پیروزی به اين توالی    . درگیردرقیب شکل می
يد برای ضد قهرمان و نیروهای خبیث به عنوان شکست آمی  حساب

 (. 72: 1371، اخوت) شودمی تلقی
اشکالی که در بررسی روايت از نظر برمون وجود دارد اين است 

داستان  بر  الگو  اين  پیروی که  خطی  زمان  منطق  از  که  هايی 
يی است  هارفتپیزيرا اين الگو متکی بر  کنند، منطبق نیست؛نمی

:  1391،  احمدیگیرند )می  بند درپی يکديگر قرارکه به طور زمان 
داستان(315 بنابراين  مد؛  زمان خطی  های  از  که  پسامدرن  و  رن 

پريشی وجود دارد موارد مناسبی ها زمانکنند و در آنمیپیروی ن
 .برای بررسی از ديدگاه کلود برمون نیستند

های داستانی  برمون از جمله ساختارگرايانی است که شخصیت
بر او برخلاف پراپ تاکید ويژه  .دهدرا نیز مورد توجه قرار می ای 

دارد و معتقد استشخصیت داستان  يا شکست هر های  پیروزی   :
ها کمک  تواند به تکامل روانشناسی يا اخلاقی شخصیترفت میپی
، شخصیت تنها ابزاری در خدمت . بر اين اساس از ديدگاه برمونکند

عین  در  بلکه  نیست؛  و همحال همکنش  اابزار  داستان  ست هدف 
شخصیت  (.170:  همان) کارگوی  نوع  دو  به  را  کارپذير  زها  و  ار 

هايی که کاری انجام اران به عنوان شخصیتزکارگ  .کندتقسیم می
شخصیتمی کارپذيران  و  آندهند  بر  کاری  که  انجام هايی  ها 
قصهشودمی از  بسیاری  در  و   ها،.  است  کارپذير  ابتدا  در  قهرمان 

 تحقق امکان
وضعیت پایدار که امکان 

 ود داردخدگرگونی را در 

 عدم تحقق امکان

حادثه یا
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کار در  می  ارزگسپس  و  داستانشود  انتهای  در  مواقع  از   ، بسیاری 
 (. 153: 1383، اسکولزگیرد )می مجدد نقش کارپذير را

 

 روش پژوهش 
ی قرآن هاداستان  ،آماریة  جامع  . تحلیلی استوهش حاضر از نوع  پژ

عبارت   که به صورت هدفمند انتخاب شده است  و نمونهاست  مجید  
داستان ترين  به عنوان بلندترين و منسجم   )ع(  يوسف  است از داستان

اين پژوهش ضمن بیان  .  قرآن که در يک سوره قرار گرفته است
ی روايی  هاو شباهت  هابه تفاوت  ،های روايی اين داستانهاويژگی

 . بر اساس ديدگاه کلود برمون پرداخته است هاآن

 

 تحقیق ة پیشین
پژوهش و  مقالات  بررسی  هاتاکنون  به  روايتيی  ی  ها ساختار 

  توان به مقالات می  جمله  آن  ازکه  اند  قرآن مجید پرداخته  داستانی
 : ذيل اشاره کرد

ژرار ژنت  (  1400)ماندگار مهر و تقديسی   به براساس ديدگاه 
د روايت  در  زمان  تداوم  پرداختندابررسی  قرآن  در  .  ستان ساحران 

از داستان  شگردهای روايی مربوط به تداوم زمان در چهار نسخه  
ا با حضرت موسی و فرعون بررسی شد و  هساحران و رويارويی آن

نتیجة حاصل نشان داد که صحنة نمايش و گفتگو و مکث توصیفی 
 .بیشترين میزان را به خود اختصاص داده است

به تحلیل ساختارگرايانة  1398)جعفری کمانگر   پژوهشی  ( در 
بنی اسرائیل پرداخته است  ( و قوم  عزمان روايی در داستان موسی )

دست يافته که در اين داستان از تمام امکانات زمانی   یجهو به اين نت
است شده  استفاده  روايت  جريان  زمان  ؛در  که  طوری  اين    به  در 

 . گیردهای مدرن را به خود میداستان گاه ويژگی داستان 
همکاران و  مقاله1396)  ترکمانی  در  روايت  (  تحلیل  به  ای 

شناختی سورة نوح براساس ديدگاه رولان بارت و ژرار ژنت پرداختند  
ت و ژنت الگوی  بارو به اين نتیجه دست يافتند که تلفیق نظرات  

تحلیل برای  داسمناسبی  میهای  دست  به  که .  دهدتانی  الگويی 
ها آن   تةهای نهفزيبايیها و  خی معارف گنجانده شده در داستانبر
 . کندآشکار میرا 

ای به تحلیل ساختار روايی  ( در مقاله1395)دقی و گنج خانلو  ص
پاية الگوی روايی گريماس داستان حضرت سلیمان و ملکة سبا بر  

ن روايی گريماس د که نظام گفتمادست زدند و به اين نتیجه رسیدن
 .گرايی داردبا اين داستان هم 

به تحلیل ساختار روايت   ( نیز1393)حاج بابايی و نیکخواه فرد  
زدند اسا  .اصحاب کهف دست  بر  پژوهش  ديدگاه خاصی   س اين 

 .صورت نگرفته و بیشتر به تحلیل عناصر داستان پرداخت شده است
،  ( 1387)حری  (،  1396)سلامت باويل  های ديگری از  پژوهش

های يتبه تحلیل ساختار روا  ... نیز انجام شده است کهو  (1388)
ژنت   ژرار  ديدگاه  بر  تاکید  با  مشاهده    اندپرداختهقرآنی  چنانکه  و 

با  ساختار داستانشود تاکنون  می کلود    الگوی متفاوتهای قرآنی 
 . است  برمون مورد بررسی قرار نگرفته

 بحث و بررسی 

تشکیل ها و روايات قرآنی  بخش بزرگی از قرآن مجید را داستان
چهارم آيات قرآن را قصه تشکیل  بنا به قولی »تقريبا يک    .دندهمی
توان سراغ گرفت که در آن  ای از قرآن را میدهد. کمتر سورهمی

ا روز  و  حال  از  روايتی  يا  گذشته  اقوام  و  پیامبران  از  هل  داستانی 
الله،   ها نقل نشده باشد« )خلفبهشت و دوزخ و گفتگوی میان آن

 ؛از تنوع زيادی برخوردار است  ،گويی در قرآنشیوة قصه  .(7  :1402
بدون مقدمه با مقدمه   ،گاه فشرده، گاه مفصل، گاه  های چینیگاه 

تقديم حوادث با  گاه  آمده    ،مفصل،  گاه جمع  تاخر،  با  در يک  گاه 
سوره  در  پراکنده  گاه  گوناگون سوره،  همچنین...و    های  قصه »  . 

بسیار متنوع   هم موضوع و ماده  و ساختارقرآنی از حیث نوع، طول، 
»داستان يوسف)ع( شايد بیش از هر حکايت قرآنی   .(هماناست« )

آوری از آثار هنری، تد و مطالب اولیه برای مجموعه حیرديگر، موا
 : 1400و معنوی در سنت اسلامی تمهید کرده است« )نصر،    ادبی

های قرآن  داستاندرصدد کشف الگوی روايی    وهشاين پژ  (4/124
ترين  به عنوان منسجم  ()عبا تاکید بر داستان حضرت يوسف    مجید

ای از قرآن  در هیچ سوره.  ترين داستان قرآنی استساختو خوش 
ل داستان حضرت يوسف به طور مفصکريم هیچ داستانی به مانند  

نیامده است انجام  تا  آغاز  از  داستان    و  از  نیز غیر  اين سوره  و در 
است نشده  پرداخته  ديگری  داستان  به  : 1363،)طباطبايی  يوسف 

ياد    زيباترين داستان  به عنوان   در خود قرآن  از اين سوره  .(116  /11
  ما زيباترين  « يعنینحن نقص علیک احسن القصص».  شده است

ت اهمیمفسران    (3آيه    ،سوره يوسف)  یميگومیداستان را برتو باز  
می اين  در  را  داستان  وضعیتاين  و  »رويدادها  که  آن دانند  های 

همه حقايق  »که    (1/293  :1386،  بستانی)  انگیز است«بسیار هیجان
مرتبط با حیات دينی آدمی و افزون بر آن امور دنیوی او را يکجا  

توانسته با روايت يک   و(  4/126،  1400،  ) نصر  «جمع آورده است
به طوری  ؛داستان واحد، تمامی اين سوره را به خود اختصاص دهد

غیر نثر  هیچ  نمی  داستانی،  که  قطع  را  حکايت  اين  کند  تسلسل 
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الگوی    .(1/293  :1386،  بستانی) کشف  درصدد  که  پژوهش  اين 
داستان بروايی  تاکید  با  است  مجید  قرآن  حضرت ر  های  داستان 

، ترين داستان قرآنیساختترين و خوش عنوان منسجم به  (  )عيوسف
های روايی اين داستان از ديدگاه کلود  شناخت ويژگی  درنظر دارد به

 .بپردازدبرمون 

 
اه  گبر اساس دید  )ع(  داستان یوسف   کارکردهای طرح کلی

 :برمون

به اين نتیجه دست   ،پراپ ايجاد کرد  برمون با تغییری که در نظرية
  رفت يک توالی يا پی  ،يافت که در مجموع سه نقش ويژه يا کارکرد

  . پی است درهای پیاجتماع توالی  ،و طرح قصه  آوردرا به وجود می
وی معتقد است که ما در يک روايت بايد سه مرحله را از يکديگر 

 امکان، فرايند   :اين سه مرحله يا کارکرد عبارتند از  .تفکیک کنیم
و نتیجه که مجموع اين سه مرحله طرح قصه را تشکیل  )حادثه(  

به نظر برمون اين سه مرحله بايد در . (83: 1384برتنس،  )دهندمی
استان  داين کارکردها در طرح  .  يک روايت از يکديگر تفکیک شود 

 :عبارتند از )ع( يوسف
انداختن يوسف در چاه؛ دور شدن از پدر؛  توانش:  امکان يا    -1

 .زلیخاة نجات يافتن از چاه؛ رفتن نزد عزير مصر؛ دسیس
زلیخا؛ ة  سیتن ندادن به دس:  های برداشته شدهيا گام   فرايند  -2

اب پادشاه و بیرون  افتادن در زندان؛ تعبیر خواب زندانیان؛ تعبیر خو
 . عزيز مصرشدن؛ عزيز مصر شدنآمدن از زندان؛ خزانه دار 

کمک؛  :  نتیجه  -3 درخواست  برای  يوسف  نزد  برادران  آمدن 
 . رسیدن به پدر

 
 :)ع(گانه در داستان یوسف فرایندهای سه 

ريزی شده  گانه پايه بر مبنای فرايندهای سه  )ع( داستان حضرت يوسف 
بندی جديدی از روايت دست  توان به بخش می   از نظر زمانی   است و 

کهین پسر يعقوب و کودکی است که برادران او را با  يوسف    - 1:  يافت 
خود به صحرا بردند چون از ديدار پدر ناپديد گشتند يوسف را بر زمین  
زدند و موزه از پايش کشیدند و وی را پای برهنه بر سنگ و خار دوانیدند  

نیشابوری،   )عتیق  افکندند  چاه  در    - 2  ( 1100- 1092  / 2:  1381و 
سه روز و سه  گذارد تا بزرگ شود  می   سر   ی زيادی را پشت ها سختی 

و مهتر    و روز چهارم کاروانی او را با خود به مصر برد   شب به چاه بود 
کاروان او را به چند درهم بفروخت سپس يوسف را به مصر بردند و  

  / 3:  1356طبری، )   نیکو بیاراستند و به بازار مصر به عزيز مصر بفروختند 
افتد  در دام دسیسه زلیخا می   شود می   يوسف عزيز مصر   - 3  . ( 772- 771

قحطی  ماند.  در زندان می   ها سال   و   افکند و زلیخا يوسف را در زندان می 
  ؛ کند می   پر شود و انبارها  دار مصر می خزانه   ف يوس   ، گیرد مصر را فرا می 

خواهی  برای ياری و برادران   افتد آن به زمین کنعان قحطی می   پس از 
  به ديدار پدر نائل گذرد يوسف از گناه برادران می شتابند و می   به نزد او 

نیشابوری،  آيد  می  ابتدای    ، ن ي بنابرا   ؛ ( 1159- 1136  / 2  : 1381)عتیق 
: فرايند  پايان داستان   و   : فرايند ناپايدار داستان ة  میان ؛  : فرايند پايدار داستان 

 . برقرار است   پايدار 
 

 :کلود برمون ة  بر اساس نظری   )ع( ی داستان یوسف ها شخصیت 

. کندمی  ثابت نیست و به مرور تغییر  هادر داستان وضعیت شخصیت
ان و ضد  شخصیت را به قهرم  ،شناسانبرمون بر خلاف ساير روايت

نمی تقسیم  داستانقهرمان  طی  در  شخصیت  و  اند تومی  کند 
 تغییراين امر با    ،. در داستان يوسفی مختلفی را تجربه کندهاحالت
يوسف کارپذير    ،در ابتدای داستانشود.  می  ان داستان روشنارزکارگ

تا افتادنش به زندان   حتیيری يوسف  کارپذ.  ارزگاست و برادران کار
تبديل به شخصیتی   ،بعد از رهايی از زندانوی  اما    ؛نیز ادامه دارد

يا کنشگر  زکارگ گرفتن جاه و می ار  از  در    شود و پس    ،مصرمقام 
 .يابندمی برادارنش به صورت کارپذير در مقابل او حضور

کارگ  که  تازمانی  هستند ز براداران  ويژگی   ، ار  نظیر  ها دارای  يی 
نیست کردن نیز در    به   حسادت و فريبکاری هستند و حتی علاقه به سر 

خورده، مورد جور  فريب   ، شود و يوسف در مقام کارپذير می   مشاهده   ها آن 
شود و  می   جابجا  ها اما وقتی که نقش  ؛ شده و قربانی است و ستم واقع 

شخصیتی مقتدر،    ، شود می   ار در داستان ظاهر ز يوسف به عنوان کارگ 
  ، در عوض   . کننده است کننده بر هوای نفس و ملزم گر، غلبه عادل، ياری 

ياری  دزدی  برادران،  ماجرای  در  حتی  و  افتاده  فقر  فلاکت  به  خواه، 
 . هستند   اغوا شده   ، ( سف و ي ة  سور   72آية  ) طلا  ة  ساختگی کاس 

 
 :نظریة کلود برمون بر اساس رفتگانة پی سه

بر اساس نظرية برمون بايد سه مرحلة تدريجی را برای تکامل يک پی  
. اين سه مرحله که عبارتند از: حضور بالقوه  نظر داشته باشیم رفت، مد 

تحقق امکان،  ، تحقق يا عدم گشايد( می  )وضعیتی که مسیر امکانی را 
 : يابد بدين شکل نمود می   ، )ع( استان يوسف در د   ، توفیق يا عدم توفیق 

 (: گشايدوضعیتی که مسیر امکانی را میحضور بالقوه )( الف
داستان با يک موقعیت متعادل و پايدار   ، بر اساس ديدگاه برمون

 آغاز . در داستان يوسف داستان در حالت تعادل اولیه  شودمی  آغاز
موقعیت متعادل چندان  .  ادامه دارد  5  . اين تعادل اولیه تا آيةودشمی

خاص پدر به يوسف و ة  پايدار نیست و عبارت است از بیان علاق



 کلود برمون   ة ي )ع( بر اساس نظر   وسف ي داستان    ت ي روا   ی ساختارشناس ی: زاده چار ی تق و  کمانگر یجعفر           8
 

 

واقع اين . در خوابی که يوسف ديده است و تعبیرش سروری اوست
از    ،خواب عبور  نشاننقطة  آمادگی  را  بلافاصله می  تعادل  و  دهد 

 .شودمی بعدة رد مرحلداستان وا
 : ( آمد فرصت تغییر موقعیت پیش تحقق يا عدم تحقق امکان )   ( ب 

چیز باارزشی است که کنشگر يا   ، کنش اصلی  ، شناسی در روايت 
اعم از هر   . ( 55:  1985،  )برمون   پی تصاحب آن هستندکنشگران در 

کنش اصلی در داستان .  درونیة  با ارزش يا هر هدف و خواستشیء  
 ،. برادران که در ابتدای داستاننهفته است  101تا  5يوسف در آيات  

آيند درپی سر به نیست کردن يوسف هستند. می   کنشگر به حساب 
 ،بر کشتن قطعی او بود اتفاق نظر    ، جای در چاه افکندن يوسف اگر به 

به    با اما    ؛ ی بعدی وجود نداشتها رفت پی رسید و  می   داستان به پايان 
و با نجات يافتن او  به وجود آمد   زنده ماندنشچاه افکندن او احتمال 

راه ها کنش  از  ديگر  پیدا   رسیدند   ی  ادامه  داستان  نقش .  کرد   و 
ة  برپاي رنگ است و داستان  ی فرعی در داستان بسیار کم هارفت پی 
خواهیم . در ادامه با ذکر داستان  يابد می   ادامه   محوری ی  هارفت پی 

های اصلی رفت ديد که چگونه هر بخش از اين داستان در الگوی پی 
آبی  گیردجای می  و  قرمز  رنگ  با  نمودارها  در  نهايی  احتمال  )دو   :

 اند که رنگ قرمز اتفاق به وقوع پیوسته است(.مشخص شده 
 18 الی 5آیه  -1

بنی  »  يا  اخوتک قال  علی  رءياک  ای  :  لاتقصص  گفت  يعقوب 
برادران تو مکیدوا لک کیدا که    . که ديدی خواب  پسرک من مگوی اين  

را  به درستی    : يعقوب گفت   . بسگالند تو را سگالشی بد  که ديو مردم 
شايد بود که ديو ايشان را بر آن دارد که ترا حسد    . دشمنی است هويدا 

يهودا  .  ان يهودا بود ر مهتر براد (  1095/ 2:  1381)عتیق نیشابوری،  « کنند 
ر يوسف را به ما  م را پیش کردند و همه پیش پدر رفتند گفتند بايد که  

چاه برند و رسن به میان او اندر بستند    س يوسف را بدان سر پ ...  ز دهی با 
 . ( 769- 768/ 3:  1356)طبری،  و او را بدان فرو هشتند  

خواب خود را برای برادرانت بازگو  : فرزندم!  گفت:  آیات  هترجم
چرا که شیطان دشمن   ؛کشندکه برای تو نقشه خطرناک می  مکن

از    و  گزيندبرمیونه پروردگارت تو را  و اينگ  (5! )آشکار انسان است
و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام    آموزد ها به تو میتعبیر خواب

می  کامل  و  و  ابراهیم  پدرانت  بر  اين  از  پیش  که  همانگونه  کند، 
)داستان(  در    (6. )اسحاق تمام کرد، پروردگار تو عالم و حکیم است

  (7. )کنندگان بودسؤال ( برای  هدايتهای )يوسف و برادرانش نشانه 
يوسف را بکشید يا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر  

از آن   بعد  باشد و  با شما  توبه میفقط  افراد  کنید و(  )از گناه خود 
يکی از آنها گفت يوسف را نکشید و اگر    (9! )صالحی خواهید بود

بعضی    خواهید انجام دهید او را در نهانگاه چاه بیفکنید تاکاری می
قافله )از  برگیرند  را  او  ببرندها  دوری  مکان  به  خود  با  )و   .)10 )

( برادرمان! چرا تو درباره )گفتند پدر جان)برادران نزد پدر آمدند و(  
خواه او هستیم؟  کنی در حالی که ما خیر يوسف به ما اطمینان نمی 

کافی بخورد و ( بفرست تا غذای  خارج شهره  )ب او را فردا با ما    ( 11) 
گفت من از دوری )پدر(    ( 12. )بازی و تفريح کند و ما حافظ او هستیم 

ترسم که گرگ او را بخورد و شما از شوم و از اين می او غمگین می 
گفتند اگر او را گرگ بخورد با اينکه ما گروه    ( 13! )او غافل باشید 

ی یز)و هرگز چنین چ د  نیرومندی هستیم ما از زيانکاران خواهیم بو 
و تصمیم گرفتند   هنگامی که او را با خود بردند  ( 14(. ) ممکن نیست 

ما به او وحی فرستاديم که آنها را   ، گاه چاه قرار دهندوی را در مخفی 
آينده  ساخت  در  خواهی  باخبر  کارشان  اين  آنها   ؛ از  که  حالی  در 

) دانندنمی  و مشغول    ( 15.  رفتیم  ما  پدر  ای  و گفتند  مسابقه شديم 
! تو هرگز سخن يوسف را نزد اثاث خود گذارديم و گرگ او را خورد 
پیراهن او را    ( 17ما را تصديق نخواهی کرد هر چند راستگو باشیم! )

دروغین   خونی  پدر(  با  گفت )نزد  هوس آوردند،  شما  :  نفسانی  های 
و ناسپاسی نخواهم کنم )! من صبر جمیل می کار را برايتان آراسته اين 
 (18)طلبم  ید ياری می ي گو ابر آنچه شما می ( و از خداوند در بر کرد 

 

 
 

 
 

 

 
 

 تحریک حسادت برادران

تصمبم به سربه نیست 

 کردن یوسف
 در چاه افکندن یوسف

سر به نیست کردن 

 یوسف

پشیمانی و سالم 

 برگرداندن یوسف نزد پدر
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 22الی 19یة آ -2

رفت و درست سه روز پس از آن میاز مدين به مصر  کاروانی  
آنان راه را گم کردند و در    .بود که يوسف را در چاه انداخته بودند

د بیابانی  در  و آن چاه  آمدند  فرود  آن چاه  از مناطق کنار  ورافتاده 
آبادی و  استفاده میاطراف  آن  از  تنها چوپانان  بود که  ... کردندها 

نام خزايی  ذعر  ابن  مالک  برای   ،مردی  آب  تا  افکند  آن  در  دلو 
اند که وقتی دلو خود را در چاه  چنین روايت کرده کاروانیان بیاورد...

به طناب آويخت وقتی بیرون آورد ديد که   اانداخت يوسف خود ر
باد هذا غلامپ آنگاه بود که گفت مژده   ... سرکی بسیار زيباست و 

ساله بود که عزيز مصر    17... گويند  سپس به ثمن بخس بفروخت
 . (585-583/ 2: 1389او را خريد... )زمخشری، 

(  سراغ آب  به )و کاروانی فرا رسید، مامور آب را    :ترجمه آیات
اين کودکی  : مژده باد:  و صدا زد  او دلو خود را در چاه افکند  ؛دندفرستا

عنوان يک سرمايه از  ه  امر را بو اين  داشتنی(  )زيبا و دوستاست  
آنها انجام می دادند آگاه  ديگران مخفی داشتند و خداوند به آنچه 

و نسبت    فروختند  -چند درهم    - ه بهای کمی  و او را ب  (19. )است
بیبه   او  بودند  )فروختن(  می اعتنا  که  فاش  )چرا  رازشان  ترسیدند 

همسرش  ه  و آنکس که او را از سرزمین مصر خريد ب  (20شود(. )
  به : مقام وی را گرامی دار، شايد برای ما مفید باشد و يا او را  گفت

کنیم انتخاب  فرزند  اين   عنوان  سرزمین  و  آن  در  را  يوسف  چنین 
د و  ( تا تعبیر خواب را بیاموزيمکار را کرد )ما اينمتمکن ساختیم،  

پیروز   بر کار خود  اکثر مردم نمی  ؛استخداوند  )دانندولی  و    (21. 
مرحله بلوغ و قوت رسید ما حکم و علم به او داديم  ه هنگامی که ب

 ( 22. )دهیممیچنین نیکوکاران را پاداش و اين
 

 
 

 
 
 
 

 31الی  23یة آ -3
بدان دعوتش   آنچه همسر عزيز  به خدا ن کند پمی يوسف در  اه 

ظلم    ؛ برد می  عمل  اين  که  دلیل  رستگار بدين  ظالمان  و  است 
کوچک   . شوندنمی  نمی يوسف  مرتکب  خطايی  اگر  ترين  زيرا  شود؛ 

. بدين ترتیب شد چنین بود در قرآن از توبه و استغفار او سخن رانده می 
مورد افترای زلیخا قرار گرفت »همسر عزيز پیشدستی کرد و از يوسف 

زندان  شکايت کرد که متعرض من شده و بايد او را مجازات کنی يا  
 (165،  177،  189/ 11: 1363ی،  )طباطبايو يا عذابی سخت«  

آیات  تمنای  :  ترجمه  او  از  بود  او  و آن زن که يوسف در خانه 
سوی آنچه برای تو  ه  ی کرد و درها را بست و گفت بشتاب ب ي کامجو 

)يوسف(  مهیاست  پناه می !  ب گفت  صاحب  )عزيز مصر(  او    ؛ خدا ه  برم 
)آيا ممکن است به او ظلم و  مقام مرا گرامی داشته    ؛ نعمت من است 
آن زن قصد او را    ( 23. ) شوند مسلما ظالمان رستگار نمی خیانت کنم ؟(  

نمود،  می   - قصد وی را    - ديد  اگر برهان پروردگار را نمی   - کرد، و او نیز  
چرا که او از بندگان    ؛ چنین کرديم تا بدی و فحشا را از او دور سازيم اين 

)در حالی که همسر  سوی در دويدند  ه  و هر دو ب   ( 24. ) مخلص ما بود 
کرد و پیراهن او را از پشت پاره کرد و در اين  عزيز، يوسف را تعقیب می 

کیفر کسی که نسبت  :  آن زن گفت هنگام آقای آن زن را دم در يافتند!  

دردناک چه خواهد  جز زندان و يا عذاب    ، خیانت کند   ة به اهل تو اراد 
و در    سوی خود دعوت کرد ه  گفت او مرا با اصرار ب ( )يوسف(  25! ) بود؟ 

آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از    ة اين هنگام شاهدی از خانواد 
  ( 26. ) گويد و او از دروغگويان است پیش رو پاره شده آن زن راست می 

از  می و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده آن زن دروغ   او  گويد و 
)يوسف(  ديد پیراهن او  )عزيز مصر(  هنگامی که    ( 27. ) راستگويان است 

از پشت سر پاره شده گفت اين از مکر و حیله شماست که مکر و حیله  
! از اين موضوع صرفنظر کن، و تو  يوسف  ( 28. ) شما زنان عظیم است 

وهی  گر   ( 29ای زن نیز از گناهت استغفار کن که از خطاکاران بودی. ) 
سوی خود  ه ب )غلامش را( از زنان شهر گفتند که همسر عزيز جوانش 

کند و عشق اين جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده، ما او را  دعوت می 
از فکر آنها  )همسر عزيز(  هنگامی که    ( 30)   ! بینیم در گمراهی آشکار می 

ب  شد  فرستاد  ه  باخبر  آنها  کرد(  سراغ  دعوت  آنها  از  آنها )و  برای    و 
)برای  ی  ي کدام چاقو دست هر ه  و ب  های گرانقیمتی فراهم ساخت پشتی 

گفت وارد مجلس آنان شو،  )به يوسف(  داد و در اين موقع  بريدن میوه(  
و   رفتند  فرو  تعجب  در  افتاد  او  به  اختیار(  )بی هنگامی که چشمشان 

خدا اين بشر نیست، اين   ! و گفتند منزه است های خود را بريدند دست 
 ( 31)  ! ر است يک فرشته بزرگوا 

 انداختن یوسف به چاه

پیدا شدن یوسف در 

 چاه و زنده ماندن

 کشته شدن یوسف

کاروان نزد رفتن با 
 عزیز مصر

 بازگشتن نزد پدر
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متضمن قسمتی از داستان است و آن به زندان رفتن اين آيت  
به   او  تام  تقرب  مقدمة  که  است  يوسف  ماندن  زندان  در  مدتی  و 

آيد که زلیخا بعد از زندانی شدن  از اين آيات بر می   .پادشاه مصر شد
 ، امر را بر شوهرش مشتبه کرده است و او را بر خلاف واقع  ،يوسف

ا شبهه  و  شک  به  امر  واقعیت  به  است  نسبت    )طباطبايی، فکنده 
1363: 11/ 230) . 

ه  گفت اين همان کسی است که ب )همسر عزيز(    : آیات   ه ترجم 
کرديد )عشق(  خاطر   سرزنش  مرا  )آری(  او  خويشتن .  به  را  او  من 

دهم انجام دعوت کردم و او خودداری کرد و اگر آنچه را دستور می 
افتاد و مسلما خوار و ذلیل   ( 32! ) خواهد شد ندهد به زندان خواهد 

تر است از آنچه اينها ! زندان نزد من محبوب گفت پروردگارا )يوسف( 
خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من بازنگردانی سوی آن می ه  مرا ب 

می  متمايل  آنها  به  من  بود قلب  خواهم  جاهلان  از  و  )گردد   .33)  
چرا   ؛ بگردانید پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر آنها را از او  

را )پاکی يوسف(  های  بعد از آنکه نشانه   ( 34. ) که او شنوا و داناست 
 (35. )ديدند تصمیم گرفتند او را تا مدتی زندانی کنند 
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و چون يوسف به زندان اندر شد خدای را شکر کرد گفت يارب  » 
آسان گذار که تو دانی که من اين زندان دوست    ين زندان بر من تو ا 

نیز  . به زندان اندر تعبد همی کرد.  دارم از خواندان آن زن مرا بحرام 
همی  تعهد  را  است زندانبان  کرده  چه  غلام  اين  گفتند  گفتند    ؟ کرد 

 (. 780/ 3:  1356،  )طبری   « حرمتی کرده است اندر خانه عزيز مصر بی 
همراه او وارد زندان شدند، يکی از  و دو جوان    :آیات  هترجم

ديد خواب  عالم  در  من  گفت  دو  که  آن  برای(  م  شراب  )انگور 
و ديگری گفت من در خواب ديدم که نان بر سرم حمل    فشارممی
ما را از تعبیر آن آگاه ساز که تو    ؛ خورند کنم و پرندگان از آن میمی

نیکوکاران می از  )بینیمرا  از  )يوسف(    (36.  پیش  آنکه جیره  گفت 
اين    .ی شما فرا رسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساختيغذا

ین جمعیتی  ياز علم و دانشی است که پروردگارم به من آموخته من آ
)و خدا ندارند و به سرای ديگر کافرند ترک گفتم  ه  را که ايمان ب

( موهبتی شدم.(  چنین  آ  (37شايسته  از  و يمن  ابراهیم  پدرانم  ین 
و يعقوب پیروی کردم، برای ما شايسته نبود چیزی را شريک  اسحق  

خدا قرار دهیم، اين از فضل خدا بر ما و بر مردم است ولی اکثر 
آيا خدايان   ! ای دوستان زندانی من  (38. )کنندمردم شکرگزاری نمی

ی را که غیر  ياين معبودها  (39)پراکنده بهترند يا خداوند واحد قهار؟  
و پدرانتان    که شما)بی مسما(  های  پرستید چیزی جز اسممیاز خدا  

  ، ند هیچ دلیلی برای آن نازل نکردهخداو.  ايد نیستآنها را خدا نامیده 
 اين   .و را نپرستیدفرمان داده که غیر از ا  .حکم تنها از آن خداست 

ای دوستان زندانی   (40).  دانندین پابرجا ولی اکثر مردم نمیيست آا
برای صاحب خود ( ساقی شراب  شود و آزاد میی از شما )! اما يکمن

او    شود و پرندگان از سرو اما ديگری به دار آويخته می  خواهد شد
دربارخورندمی که  امری  اين  و   ة!  قطعی  خواستید  نظر  من  از  آن 

است )حتمی  می  (41.  که  دو  آن  از  يکی  آن  به  رهاو  ی يدانست 
گفتمی )يابد  صاحبت  نزد  مرا  مصر:  ولی سلطان  کن،  يادآوری   )

گرفتار شدن در 

 دسیسة زلیخا

رها شدن یوسف 

 توسط زلیخا
 پذیرفتن یوسف

 نپذیرفتن یوسف

           تقاضای ازدواج زلیخا 

 به یوسف

 به زندان افکندن یوسف

صرف نظر کردن زلیخا از 

 عشق یوسف

موفق نشدن در تغییر 

 نظر یوسف

تغییر موفق شدن در 

 نظر یوسف

 هایها و دسیسهمکر

لیخا برای به دست ز

 آوردن یوسف
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دنبال آن  ه  وی برد و ب  شیطان يادآوری او را نزد صاحبش از خاطر
من در خواب ديدم    :ملک گفت  (42. )چند سال در زندان باقی ماند

و هفت خوشه   خورندآنها را می   هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر
پیچیدند و  ها بر سبزها  )که خشکیدهز و هفت خوشه خشکیده  سب

درباره خواب من نظر دهید  ( ای جمعیت اشراف!  .آنها را از بین بردند
های پريشان و پراکنده گفتند خواب  (43! )کنیداگر خواب را تعبیر می
و آن يکی از    (44! )ها آگاه نیستیمگونه خواب است و ما از تعبیر اين 

و بعد از مدتی متذکر شد گفت من    -آن دو نفر که نجات يافته بود  
می خبر  شما  به  آنرا  )تاويل  سراغ  به  مرا  زندانی دهم  جوان  آن 

يوسف ای مرد بسیار راستگو درباره اين خواب اظهار    (45(. )بفرستید

و هفت   دخوردناو چاق را هفت گاو لاغر مینظر کن که هفت گ
خشکیده، تا من به سوی مردم بازگردم تا    ة فت خوشتر و ه  ةخوش

و   کنیدت هفت سال با جديت زراعت میگف  (46. )آنها آگاه شوند
های  بقیه را در خوشه  -خوريد  که می  جز کمی  -آنچه را درو کرديد  

)و پس از آن هفت سال سخت    (47ید(. )ي)و ذخیره نماخود بگذاريد  
ايد شما برای آنها ذخیره کرده آيد که آنچه را  میخشکی و قحطی(  

سپس   (48. )ذخیره خواهید کرد)برای بذر(  خورند جز کمی که  می
فراوان نصیب مردم میسالی فرا می باران  شود و در آن رسد که 

 ( 49. )گیرندمیهای روغنی( ها و دانه )میوه سال مردم عصیر 
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بر تخت ملک    . »پس ملک يوسف را بخواند و پیش خويش برد
بنشاند و انگشتری ملک از انگشت خويش بیرون کرد و به انگشت  

یدا شد که بدين زندان بر تو  پگفت   ،نهاد  او فرو کرد و تاج بر سر او
. پس يوسف تاج از سر برداشت و به  ستم بود و تو را هیچ گناه نبود

ملک باز داد و گفت تاج بر سر ملک زيباتر ولکن من اين انگشتری 
اهی برگزين  وهمی دارم ملک گفت از پادشاهی من هر چه بخ  نگاه

کار خزينه هلای خواربار به دست يوسف گفت اين   ،تا تو را بدهم
اين  تا  کن  بسازند«من  بايد  که  چنان  غله  قحط  سال  هفت  .  کار 

دانست که جز او کسی  می»يوسف    (787-3/786:  1356)طبری،  
کارگزاری را برای کسب   نیست که بتواند اين کارها را انجام دهد و

دنیا«   مال  و  جاه  حب  برای  نه  و  خواست  او  از  خدا  خشنودی 
 . ( 619/ 2: 1389زمخشری، )

ولی هنگامی که فرستاده او نزد   ؛د من آوريدملک گفت او را نز
بپرس  )يوسف(  وی   او  از  و  گرد  باز  صاحبت  سوی  به  گفت  آمد 

خدای من  ه؟ کهای خود را بريدند چه بودهماجرای زنانی که دست
آنها آگاه ا نیرنگ  آنها را احضار کرد و(    (50) .ستبه  گفت  )ملک 

به هنگامی که يوسف را به سوی خويش دعوت    -جريان کار شما  
چه بود؟ گفتند منزه است خدا، ما هیچ عیبی در او نیافتیم  -يد کرد

! من بودم  الان حق آشکار گشت( همسر عزيز گفت:  در اين هنگام)
 ( 51. )و او از راستگويان استکه او را به سوی خود دعوت کردم!  

خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت ه  اين سخن را ب
نمی رهبری  را  خائنان  مکر  خداوند  و  )کندنکردم  هرگز    (52.  من 

ها ، بسیار به بدی)سرکش(کنم که نفس نفس خويش را تبرئه نمی
و مگ  ؛کندامر می غفور  پروردگارم  کند،  پروردگارم رحم  را  آنچه  ر 

( را نزد من آوريد تا  يوسف: او )گفت)مصر( ملک  (53. ) رحیم است
( با  يوسف نزد وی آمد ووی را مخصوص خود گردانم هنگامی که )

( گفت تو امروز ملک به عقل و درايت او پی برد واو صحبت کرد )
گفت )يوسف(    (54هستی. )نزد ما منزلت عالی داری و مورد اعتماد  

. قرار ده که نگهدارنده و آگاهم)مصر(  مرا سرپرست خزائن سرزمین  
قدرت داديم که  )مصر(  گونه ما به يوسف در سرزمین  و اين  (55)

می میهرگونه  منزل  آن  در  می گزيد  خواست  تصرف  ما  کرد(  )و 
بخشیم و  می)و شايسته بدانیم(  رحمت خود را به هر کس بخواهیم  

و پاداش آخرت برای آنها    (56. )کنیم پاداش نیکوکاران را ضايع نمی
 ( 57. )اند و پرهیزگارند بهتر استکه ايمان آورده

 

 آزاد شدن

 گناهیاثبات نشدن بی در بند ماندن

 گناهیاثبات بی

 رفتن یوسف به زندان
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ای شد که  نزد وی آمدند و اين پیشامد مقدمه برادران يوسف  
 د را از کنعان به مصر نزد خود بیاورد ويوسف بتواند برادر مادری خ
  . با يوسف مورد حسادت برادران واقع شدو اين برادر همان است که  

برادران   همان  آمدند  به مصر  طعام  برای خريدن  که  برادرانی  آن 
ای بودند که او را به چاه انداختند و برادر مادری همراهشان قوی
زيد و هرگز او  وریزيرا يعقوب بعد از واقعه يوسف با او انس م  ؛نبود

 . (327- 326/ 11: 1363)طباطبايی،  کرد را از خود جدا نمی
ولی    ؛او آنها را شناخت  .ن يوسف آمدند و بر او وارد شدندبرادرا

نشناختند را  )آنها وی  که  (58.  هنگامی  را  )يوسف(  و  آنها  بارهای 

آن برادری را که از پدر داريد نزد )دفعه آينده(  آماده ساخت گفت  
کنم و من بهترين  مینه را ادا  بینید من حق پیمامن آوريد، آيا نمی

های از  )و پیمانو اگر او را نزد من نیاوريد نه کیل  (59! )زبانانم؟ می
نه  غله(   )نزديک من شويد)اصلا(  نزد من خواهید داشت و   !60 ) 

کنیم موافقتش را  )و سعی میگفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد  
کارگزاران  به  )سپس(    (61. )کار را خواهیم کردو ما اين م(  يیجلب نما

اند در بارهايشان بگذاريد خود گفت آنچه را به عنوان قیمت پرداخته
.  خويش بشناسند و شايد برگردند  ةايد آنرا پس از مراجعت به خانواد ش
  ( 71)ايد؟ . و گفتند چه چیز گم کرده آنها رو به سوی او کردند (62)

به او  )غله(  را بیاورد يک بار شتر  و هر کس آن   گفتند پیمانه ملک را
 ( 72هستم(. ) )اين پاداششود و من ضامن داده می 
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يوسف   پايانی  اقدام  به  برادران  اينجا  تا  )ع(  در  کردند  استناد 
را متقاعد سازند بنیامین را همراه خويش ببرند چرا که   )ع(يعقوب

بوداين مهم  بیشتر  غذای  و  قوت  دريافت  برای  يعقوبکار    )ع(. 
طريق   اين  از  تا  ببندند  استواری  پیمان  که  کرد  وادار  را  پسرانش 

بازگردانند وی  به  را  می ابن .  بنیامین  و    :نويسدکثیر  يوسف  سپس 
نقشه  تا  بنیامین  کشیدند  او   مطمئنای  نزد  در  بنیامین  که  شوند 

( شد  محقق  امر  اين  قرآن  بیان  به  و  ماند  :  1400نصر،  خواهد 
يوسف    بدين  .(4/175-176 ياران  که  همی»ترتیب  کردند منادی 

چ بار برمداريد تا  یکه ه  لک بدزديدند و منادی بانگ بر کرد صاع م
و مرين فرزند    پديد نیايد و کاروانیان همه متحیر شدندصاع ملک  

ند که شما را بدين دزدی تهمت  يعقوب  تهمت کردند و ايشان را گفت 

دزدی نکنیم که ما    یشه ما نیست ما کنند ايشان گفتند اين پهمی
 . (796-3/795: 13556)طبری، پیغمبر زادگانیم« 

و هنگامی که آنها به سوی پدرشان بازگشتند :  آیات   هترجم 
 ؛ ندهند )از غله( ای  گفتند ای پدر دستور داده شده که به ما پیمانه

دريافت داريم و ما )از غله(  لذا برادرمان را با ما بفرست تا سهمی  
گفت آيا من نسبت به او به شما   ( 63. ) محافظت خواهیم کرد او را  

اطمینان )يوسف(  گونه که نسبت به برادرش  اطمینان کنم همان 
خداوند بهترين حافظ و )در هرحال(  و  )و ديديد چه شد؟!(  کردم  

است  الراحمین  ) ارحم  گشودند   و   (64.  را  خود  متاع  که  هنگامی 
 ما ديگر چه! گفتند پدر!  ديدند سرمايه آنها به آنها باز گردانده شده 

سرماي می  اين  باز   ةخواهیم؟  ما  به  که  شده  ماست  گردانده  ! پس 
خويش  ة( و ما برای خانوادبا ما بفرستی  )پس چه بهتر که برادر را

بازجویی کردن شاه از 

 یوسف

 وجود شواهد کافی

برای اثبات بی

ن شناخته شدن برادرا

 توسط یوسف

 شناخته نشدن برادران

مشروط کردن کمک به آنها 

 به آوردن برادر کوچک

 کمک نکردن و انتقام جویی

برای ان یوسف رآمدن براد

 طلب کمک
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غذا  میي مواد  برا ی  و  حفظ  آوريم  را  پیمان درمان  و  کرد   ةخواهیم 
 ( 65! ) کوچکی است   ةی دريافت خواهیم داشت، اين پیمان بزرگتر 
شما  گفت  با  را  او  هرگز  من  پیمان نخو :  اينکه  مگر  فرستاد  اهم 

مگر اينکه   ؛ه او را حتما نزد من خواهید آورد کد الهی بدهید ک مؤ 
اثر مرگ يا و هنگامی   ( قدرت از شما سلب گرددعلت ديگر   )بر 

گفت  گذاردند  او  اختیار  در  را  خود  موثق  پیمان  آنها  خداوند که   :
( )هنگامی که 66یم ناظر و حافظ است. ) ي گو نسبت به آنچه می

! از يک در فرزندان من  : گفت خواستند حرکت کنند، يعقوب(  می 
)من با اين دستور( بلکه از درهای متفرق وارد گرديد و    ؛ وارد نشويد 

حادثه نمی  از  توانم  که  را  دفع  ای  از شما  است  خدا حتمی  سوی 
از آن خدا است   . کنم  تنها  او توکل کرد .  حکم و فرمان  ام و ه بر 
و هنگامی که از همان   (67. ) متوکلان بايد بر او توکل کنند   همة 

آنها   به  پدر  اينطريق که  داده وارد شدند  کار هیچ حادثه دستور 
نمی  را  الهی  دور سازد حتمی  آنها  از  در دل   ؛توانست  جز حاجتی 

و او  )و خاطرش تسکین يافت(  انجام شد  )که از اين راه(  يعقوب  
در حالی    ؛ ايم علم فراوانی دارد از برکت تعلیمی که ما به او داده 

 ،يوسف وارد شدند   هنگامی که بر  ( 68. ) دانند که اکثر مردم نمی 
از آنچه   ؛جای داد و گفت من برادر تو هستم   برادرش را نزد خود

و هنگامی که بارهای   ( 69. ) کنند غمگین و ناراحت نباشآنها می
سپس   ؛ آنها را بست ظرف آبخوری ملک را در بار برادرش قرار داد 

قافله  اهل  به   ( 70)   . شما سارق هستید   ! کسی صدا زد ای  گفتند 
ساد ايم که در اين سرزمین فدانید ما نیامده شما می   ، سوگند خدا  

آنها گفتند اگر دروغگو باشید   ( 73. ) ايم دزد نبوده)هرگز(  کنیم و ما  
در بار او پیدا )آن پیمانه(  گفتند هر کس    ( 74) کیفر شما چیست؟  

کار برده خواهد خاطر اين   به )و  شود خودش کیفر آن خواهد بود  
در اين هنگام   (75دهیم. ) گونه ستمگران را کیفر می( ما اين شد 

و  )يوسف(   پرداخت،  آنها  بارهای  کاوش  به  برادرش  بار  از  قبل 
گونه راه چاره به يوسف اين   . بیرون آورد ش  را از بار برادر   سپس آن

)مصر( ین ملک  ي توانست برادرش را مطابق آ ياد داديم او هرگز نمی 
بخواهد  خدا  آنکه  مگر  بالا   .بگیرد  بخواهیم  را  هر کس  درجات 

)برادران(   ( 76. ) بريم و برتر از هر صاحب علمی، عالمی است می 
او   اگر  کرده  )بنیامین(  گفتند  نیست(  دزدی  برادرش )تعجب 

)سخت ناراحت شد و( نیز قبل از او دزدی کرده، يوسف  )يوسف(  
اظهار )ناراحتی(  اين   آنها  برای  و  داشت  پنهان  خود  درون  در  را 
خدا از آنچه توصیف   گفت شما بدتر هستید و )همین اندازه(  ت  نداش 
 .( 77. ) تر است کنید آگاه می 
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با   اين زمان  نیفتاد در  کارگر  برادر  آزادی  برای  برادران  التماس 
دا گفت من  يهو .  رايزنی و تدبیر کردند که چه کنند يکديگر نشستند و  

می ار همو  زندان  در  بر  نمی ه  و  زندان نشینم  به  را  او  که  گذارم 
از برادران گفت »حال که چنین   يکی (  293:  1382  الی، غز ) بیفکنند 

است بازگردی و با نزديک پدر شوی و بگوی که پسرت يعنی ابن  
کرد   دزدی  بدزديد يامین  را  ملک  صاع   :1378)رازی،  «  .يعنی 

11 /132). 
)و سخت ناراحت او پدر پیری دارد    ! گفتند ای عزيز   : آیات   ه ترجم 

. بینیمما تو را از نیکوکاران می   ؛ يکی از ما را به جای او بگیر شود(  می 

گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او    ( 78) 
بود يافته  خواهیم  ظالمان  از  صورت  آن  در  که  بگیريم  ) ايم   !79) 

از او مايوس شدند به کناری رفتند و با هم به )برادران(  هنگامی که  
دانید پدرتان از شما آيا نمی   : ترين آنها گفت بزرگ   . نجوی پرداختند 

لذا من   ؛ باره يوسف کوتاهی کرديدی گرفته و پیش از اين در پیمان اله
نمی  سرزمین حرکت  اين  ب از  پدرم  تا  خدا  م ه  کنم  يا  دهد  اجازه  ن 

. کنندگان است من صادر کند که او بهترين حکم   ة فرمانش را دربار 
پسرت دزدی  جان(  ) ید پدر  ي شما به سوی پدرتان باز گرديد و بگو (  80) 

دانستیم گواهی نداديم و ما از غیب آگاه  کرد و ما جز به آنچه می 
)نبوديم  بیش   (81!  اطمینان  بوديم تر )برای  آن  در  که  آن شهر  از   )

رفتن نزد یوسف و نگه 

داشتن برادر نزد خود به 

 اتهام دزدی

رفتن نزد یوسف دریافت 

 کمک و برگشتن

 

و همراه  نپذیرفتن پدر

 نکردن برادر کوچک

پذیرفتن پدر برای همراهی 

رفتن برادران نزد یوسف برای  برادر کوچک با برادران

 همراه کردن برادر کوچک
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)در گفتار خود( ال کن و نیز از آن قافله که با آن آمديم بپرس و ما  سؤ 
مساله را )و هوی و هوس(  گفت نفس  )يعقوب(    (82. )صادق هستیم

کنم شکیبائی جمیل  ی می يچنین در نظرتان تزيین داده، من شکیبا 

آنها را به من باز گرداند همة  (، امیدوارم خداوند  ی از کفران )و خال
 (83. ) چرا که او علیم و حکیم است 
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ايشان را باور نداشت از آنچه )ع( چون به نزد پدر رفتند يعقوب 

...  ايشان ظاهر شدهها گفته و خیانت  که با يوسف کرده بودند و دروغ 
ای   گفت  و  بگردانید  ايشان  از  روی  دربريد  ايشان  سخن  يعقوب 

- 11/133:  1378)رازی،    از غم و اندوه و گريه نابینا شد  اندوها!...
بنیامین در بازداشت بود و به همین دلیل يعقوب پسرانش را   (134

يعقوب   ولی  فرستاد  بديشان  )ع(  به جستجوی وی  اين  بر  افزون 
دربار خواست    ةگفت  با  مطابق  برادران  کنید.  جستجو  نیز  يوسف 

ضای صدقه  ا و تق   يعقوب برای جستجوی يوسف و بنیامین به مصر رفتند 
تقاضا برا   اين را که گفتند که به ما   . کردند  ی بازگرداندن  صدقه بده 

/  11:  1363  )طباطبايی،  ( 185/ 4: 1400، )نصر   اند بنیامین تفسیر کرده 
یر ما  اگر بر ما رحمت نکنی  بر پدر پالله اللهبرادران گفتند    .(367

. رحمت کن که وی از غیبت يک پسر به شرف مرگ رسیده است
و گفتند کاشکی  يوسف خاموش بود تا ايشان بسیار زاری کردند...  

گش وی  پای  خاک  يافتیمی  باز  را  بحلی يوسف  وی  از  و  تیمی 
که   ناکنو... فرمود که سر برآريد  خواستیمی آنگاه ما را بکشتندی

توبه کرديد از شما در گذاشتم و شما را در کار آن پیر کردم ايشان  
گفتند ای تو يوسفی گفت من   .سر برآوردند و روی يوسف را بديدند

همه    چون يوسف اين بگفتيوسفم و اين بنیامین برادر من است...  
عتیق  ) و به بوسه فرا پای وی افتادندبه سجود افتادند در پیش وی 

 . (2/1178: 1381، نیشابوری

و   ! برگرداند و گفت وا اسفا بر يوسف و از آنها روی  : آیات  ه ترجم 
)و هرگز  برد  اما او خشم خود را فرو می   ؛ چشمان او از اندوه سفید شد 

نمی  ) کفران  ب   ( 84کرد(.  می ه  گفتند  يوسف  ياد  آنقدر  تو  تا  خدا  کنی 
يا هلاک گردی  به مرگ شوی  و  گفت من    ( 85! ) مشرف  تنها غم 

ی  ي ( و از خدا چیزها برم )و شکايت نزد او می گويم  اندوهم را به خدا می 
! برويد و از يوسف و برادرش  پسرانم   ( 86. ) دانید دانم که شما نمی می 

و از رحمت خدا مايوس نشويد که از رحمت خدا جز قوم   تفحص کنید 
شدند  )يوسف(  هنگامی که آنها وارد بر او    ( 87. ) شوند کافر مايوس نمی 

برای  ! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی ) ای عزيز :  گفتند 
طور کامل وفا کن و  ه  ما را ب   ة پیمان   ؛ ايم ( با خود آورده ی ي خريد مواد غذا 

گفت آيا    ( 88. ) دهد بر ما تصدق بنما که خداوند متصدقان را پاداش می 
  ( 89! ) وسف و برادرش کرديد آنگاه که جاهل بوديد؟ دانستید چه با ي 

و اين برادر  ( منم يوسف!  آری ! گفت ) گفتند آيا تو همان يوسف هستی؟ 
است  و    . من  کند  پیشه  تقوی  کس  هر  گذارده،  منت  ما  بر  خداوند 

نمايد  ي شکیبا  استقامت  و  پیروز می ی  چرا که خداوند    ؛ شود( )سرانجام 
خداوند   ، خدا سوگند ه گفتند ب  ( 90. ) کند پاداش نیکوکاران را ضايع نمی 

 ( 91. ) تو را بر ما مقدم داشته و ما خطا کار بوديم 
 )تغییر موقعیت يا عدم تغییر آن(:توفیق يا عدم توفیق ( ج

امکان   ،تفاوت طرح برمون با روايت شناسان پیش از خود
. شودرفت مطرح میت که در پايان هر پیپیروزی يا شکست اس

رفتی مبتنی بر پیروزی است  پی رفت پايانی در داستان يوسف پی
 . رسدبا پیروزی به پايان می و

 
 
 

 

 
 

بازگردانده شدن 

 برادران توسط پدر

 ماندن نزد پدر

شناختن یوسف و اقرار بر 

 خطاکاری

 نشناختن یوسف

بازگشتن برادران نزد پدر 

 بدون برادر کوچک

 بازگشت برادران نزد پدر

برنگشتن برادران مگر به 

 شرط آزادی برادر کوچک

 آزاد نکردن برادر

 آزاد کردن برادر

التماس برادران به یوسف 

 برای آزاد کردن برادر
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مرا و آن پیراهن خلیل بود که    ببريد اين پیراهن»يوسف گفت  
ده به  مژ  جبريیل در قعر چاه به وی پوشانیده بود و چون امر شد که

راهنی است که  جبريیل آمد و گفت ای يوسف اين پی  يعقوب رسانند
نکه شفا  بیمار و مبتلايی واقع نشود مگر آبر هیچ    بهشت استبوی  
شود« وشن  لیده رتا پدر بر چشم مان بفرست  کنعااين را به  .  يابد

کرده چنین    .(219- 218/ 3:  1389  )کاشانی، يوسف  روايت  که  اند 
  ...توشه و دويست مرکب برای پدرش فرستاد تا به نزدش بیايدره

: پدر جان چنان بر من گريستی که  را ديد گفت  يوسف وقتی پدر
دانستی که در قیامت همديگر را  نمی  آياچشمانت را از دست دادی.  

: چرا اما از آن بیمناک بودم که دينت را از دست  خواهیم ديد؟ گفت
 .(647/ 2: 1389)زمخشری،  بین ما فاصله افتد وبدهی 

خداوند    ؛ گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست   : آیات   ه ترجم 
اين پیراهن مرا ببريد و    ( 92! ) و ارحم الراحمین است   بخشد شما را می 

بیندازيد، بینا می  .  و همگی خانواده نزد من آئید   شود به صورت پدرم 
)يعقوب(  جدا شد پدرشان  )از سرزمین مصر(  هنگامی که کاروان  ( 93) 

عقلی  اگر مرا به نادانی و کم   ، کنم می   من بوی يوسف را احساس    : گفت 
: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی!  گفتند   ( 94! ) نسبت ندهید 

بر صورت او  را  )پیراهن(  دهنده آمد، آن  اما هنگامی که بشارت   ( 95) 
ی سراغ  ي گفت آيا به شما نگفتم من از خدا چیزها   . افکند ناگهان بینا شد 

! از خدا آمرزش گناهان ما را  گفتند پدر   ( 96)   ! دانید؟ دارم که شما نمی 
گفت به زودی برای شما از پروردگارم    ( 97بخواه که ما خطاکار بوديم. ) 

هنگامی که بر يوسف    ( 98. ) غفور و رحیم است طلبم که او  آمرزش می 
وارد شدند او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت همگی داخل  

و پدر و مادر    ( 99. ) مصر شويد که انشاءالله در امن و امان خواهید بود 
خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده افتادند و گفت  

که پدر  است  خوابی  تحقق  اين  آن   قبلاً  !  خداوند  حقیقت  ديدم  به  را 
هنگامی که مرا از زندان خارج ساخت و    ، و او به من نیکی کرد   پیوست 

آورد و بعد از آن که شیطان میان من و  )به اينجا( شما را از آن بیابان 
)و شايسته  خواهد  برادرانم فساد کرد، پروردگار من نسبت به آنچه می 

د داند می  او  که  چرا  است  لطف  صاحب  است (  حکیم  و  ) انا   .100 )  
( از حکومت به من بخشیدی و مرا از علم  عظیمی ! بخش ) پروردگارا 

خواب  آفرينند تعبیر  توئی  ساختی،  آگاه  تو  ن آسما   ة ها  و  زمین،  و  ها 
. و به صالحان  سرپرست من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران 

 . ( 101ملحق فرما! ) 

 است  رفت پی   11  دارای داستان يوسف و زلیخا  بینیم  می   که چنان 
در   ها رفت پی ند و تک تک  ا يگر متصل د   به يک ای  که به طور زنجیره 

ة بنابراين در زمر   ؛ دارندرا برعهده  ای  شکل دادن به روايت، نقش عمده 
وار آيند که باعث ايجاد وحدت اندام می   های اصلی به شمار رفت پی 

 .زند می   آسیب   کلیت روايت به    ها شوند و حذف هريک از آن می   روايت 
تعبیر   ماجرای   . نخست فرعی است   رفت پی اين روايت تنها دارای دو  

محو  زنان مصر که  ماجرای  ديگری    و در زندان  ی يوسف  ها خواب 
در خدمت   فرعی نیز کاملا   رفت پی که البته هر دو    شدند   زيبايی يوسف 
دی یتاي   ها وجود آن ان و فضا و موقعیت آن قرار دارند و  مصالح داست 

يوسف و زيبايی بی حد و حصرش است که  ة  بر شخصیت پیامبرگون 
 .کندمی   سرزنشگران به زلیخا را نفی سرزنش 

 
 : در داستان یوسف هاتوالی

داستان از پشت سر هم قرار  ای  ی زنجیرهها توالی  :توالی زنجیره ای
کنش خاص شخصیت    .توالی ساده شکل گرفته است  11گرفتن  

شخصیت با  کنشها اصلی  توالی  باعث  داستان  در  فرعی  و    های 
به   هاجذب شخصیت نیز  داستان  دلايل کشش  از  که  است  شده 

 . يابدمی آيد و در انتها قهرمان به پیروزی دستمی شمار
زمانی   .ستان دارای توالی انضمامی نیز استا: دتوالی انضمامی

امکان جلو  سمت  به  قهرمان  ياریحرکت  که  است  به پذير  گران 
بشتابند توالی  .ياريش  نوع  اين  نیروهای    ،در  به  نیاز  قهرمان 

کاروان    :اين نیروها در داستان يوسف عبارتند از  .دهنده داردياری
عزيز    ؛شودمی   که باعث نجات يوسف از دل چاه و مانع از مرگ او

را او  که  قبولمی  مصر  فرزندی  به  و  اين می  خرد  از  مانع  و    کند 
خداوند ی غیبی يا  ؛ نیرومعمولی تنزل يابدة  شود که به يک بردمی

  ؛که به او علم تعبیر خواب آموخت و مانع از ماندنش در زندان شد
 . شاه که او را عزير مصر گرداند و موجبات سروری او را فراهم کرد

کند و آن  می   به فرد   منحصر آنچه داستان يوسف را  :  توالی پیوندی 
منفک  برمون  ساختارروايت  در  مندرج  قوانین  از  توالی    ، سازد می   را 

است  داستان  اين  در  رقیب پیوندی  رقیب    .  ابد  تا  يوسف  داستان  در 
را .  ماند نمی  نکته  از  می   اين  ناشی  شخصیت توان  در  قدرت  پردازی 

کنند  می   . برادران در انتها توبه ی پويا دانست ها داستان و خلق شخصیت 
ترين  نزديک   ، افکنده شدن يوسف بود   اصلی به زندان و زلیخا که عامل  

بنابراين پیروزی قهرمان يا شکست رقیب در اين داستان    ؛ شود می   يار او 
 . شوند می   مطرح نیست و در انتها همه از يکديگر منتفع 
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 نتیجه 

تری از تواند ما را به شناخت دقیق می بررسی ساختارهای روايت  
توجه به رويکرد .  رهنمون سازد   ی صوری و ساختاری آنها ويژگی 

که اعجاز های قرآنی علاوه بر اين ساختارگرايی، در تحلیل داستان
سازد، قدرت روايتگری و توجه به جزيیات می ادبی قرآن را آشکار 

می روايت  نشان  را  با ها داستان .  دهد گری  قرآن  در  مندرج  ی 
متفاوت   ها ويژگی  روايی  ساختارهای  نشان   ، و  نوعی  ة دهند به 
متناسب با پیام قابل   هک   پردازی هستند ی متنوع روايت ها تکنیک 

شده  تنظیم  د اند ارائه  از  برخی  قرآنی استان .  ساختار   از  ،های 
پیام تر پیچیده  و  برخوردارند  متنوعی  به های  خود  با  نیز  را  تری 

 تر هستند و عموما ساختاری ساده همراه دارند و برخی ديگر دارای  
های پیچیده داستان . بیشتر  نیز دارند شکارتر  تر و آ ساده   هايی پیام 

هايی از بلکه بخش   ؛ اند يک سوره جمع نیامده  در  ، و مفصل قرآنی 
با   تنها داستان بلند قرآنی .  اند ذکر شده های مختلف  سوره   آن در 

پیچیده پیام  و  متنوع  يوسف   ، های  که)ع(  داستان  دارای   است 
تکنیک  انواع  از  برخوردار  و  مرکب  روايت ساختاری  پردازی های 

کلی اين داستان منطبق بر نظر کلود برمون و دارای طرح    . است 
است  نتیجه  و  فرايند  امکان،  بخش  مبنای ا.  سه  بر  داستان  ين 

ة پايدار، ناپايدار و پايدار به وجود آمده است و از گان فرايندهای سه 
در مقدمه با حالت داستان،    . رفت برخوردار است گانة پی ژگی سه وي 

با به هم خوردن تعادل و ورود به وضعیت   ؛ شود می   تعادل اولیه آغاز
 شود و در پايان مجددا به تعادل دست پیدا می   وارد میانه   ، ناپايدار 

است می  پیشین  حوادث  حاصل  که  يازده ها رفت پی .  کند  گانة ی 
ي   داستان، به  پیوسته ک چنان  کلیت اند  ديگر  کدام،  هر  حذف  که 

اين داستان را   ، شده رد ذکر  ا اگرچه مو .  ريزد می   داستان را به هم 
قرار  برمون  کلود  روايی  الگوی  با  اما صددرصد   ؛ دهد می   منطبق 

دارای الگوی منحصر   ، منطبق با اين الگو نیست و در توالی پیوندی 
پردازی در اين داستان که با نوع شخصیت   به فرد خاص خود است
دارد  تنگاتنگی  داستان ارتباط  اين  در  از   ، .  بسیاری  برخلاف 

کلاسیک ستان دا  مطرح   ، های  رقیب  و شکست  قهرمان  پیروزی 
پايان مشاهده   و در  انسان می نیست  ايمان و شود که همة  با   ها 

شخصیت پردازی در اين   . يابند توکل به پیروزی نهايی دست می 
از  داستان  تبديل  حال  در  و  پويا  کارگ ،  به  برعکس ز کارپذير  و  ار 

شود ی کهن مشاهده نمی ها در بسیاری از روايت که  ای  نکته   . است 
 .گیرد می  پردازی مدرن مورد تاکید قرار و در شخصیت 
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